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جنبش همگانی در ايران شروع شده است. برای درک بهتر مراحل نخستين آن سخن از دو استراتژی کلان می تواند تا حدودی چشم انداز حرکت حيات بخش و خوش يوم مردم ستمديده را روشن کند.

قرائن نشان می دهد که استراتژی جمهوری اسلامی امروزه  بدين صورت است که به هر وضع ممکن، اعتراضات را سرکوب کند. اما همه قضيه اين نيست. چون هيولائی که به نام سپاه پاسداران روحانيت حاکم پرورش داده است در تمامی حيطه ها قدرت و نفوذ خويش را چنان گسترش و تعميق داده است که در اصل می توان گفت که استراتژی جمهوری اسلامی را نه سياستمداران آن، بلکه نيروهای نظامی اش بويژه سپاه طرح ريزی می کند. هر چند که گفته می شود اين ارگان سرکوب در ايران در حوزه های سياسی و اقتصادی «دولت درسايه» را مدتهاست تشکيل داده است. اما نبايد از ياد برد که سپاه در اصل نيروی نظامی جمهوری اسلامی است. وقتی که نيروهائی نظامی بخواهند استراتژی مقابله با جنبش همگانی را طراحی کنند. سرکوب عريان بخش اصلی آن استراتژی را تشکيل خواهد داد. در سرکوب عريان فعالين جنبش همگانی را به انواع و اقسام شيوه ها شناسائی می کنند تا بتوانند به هر نحوه ممکن آنان را دستگيرکرده و از پای در آورند. جمهوری اسلامی در گذشته همين استراتژی را در سالهای شصت به بعد اعمال کرد و در پرتو آن توانست گروههای سياسی  را شکست دهد و حال دوباره می خواهد سرکوب های عريان را اين بار عليه توده های آگاه و معترض اعمال کند. اين استراتژی هزينه گزافی را به جامعه ما تحميل خواهد کرد صدها و شايد هزاران انسان آگاه قربانی چنين استراتژی شده و يا خواهند شد. البته برای جمهوری اسلامی هم هزينه خواهد داشت؛ عدم اعتماد هر چه بيشتر مردم، از بين رفتن پايه های مشروعيت در بدنه اجتماعی رژيم و ريزش نيروهای آن و حتی تشديد اختلافات جناح ها و بويژه استراتژی سرکوب عريان در ميان بدنه اجتماعی نهادهائی همچون بسيج و سپاه هم بی تاثير نخواهد بود. بهرحال طراحان چنين استراتژی نشان داده اند که برای تحقق اهداف خويش يعنی به سکون کشاندن توده ها و از بيخ و بن کندن اعتراضات خيابانی و الله اکبر شبانه به هر وسيله ممکن دست خواهند زند. شايد خود به خوبی می دانند که حفظ استبداد دينی در حال حاضر تنها و تنها در سايه سرکوب های دهشتناک و غيرقابل توصيف ممکن هست. در همين روند آغازين جنبش همگانی طراحان اين استراتژی و مجريان آنان نشان دادند، هيچ گونه مرز اخلاقی و انسانی را رعايت نخواهند کرد. آنان گمان دارند همين اعتراضات خيابانی که در ميان طبقات ميانه جامعه سيلان دارد را شايد با تکيه به اين استراتژی بتوانند بخشکانند. چون خود به خوبی می دانند که اگر طبقات ندار بويژه کارگران و حاشيه نشينان شهری به جنبش طبقه متوسط بپيوندند ديگر استراتژی سرکوب عريان چندان موثر نخواهد بود.

لذا طبقات ميانه جامعه ما هم اکنون نقش کليدی ايفا می کنند. بدين تعبير که اگر بتوانند همچنان در مقابل موج سرکوب ايستادگی کنند، و به اعتراضات ادامه دهند طولی نخواهد کشيد که طبقات فرو دست بويژه ميليونها کارگر و حاشيه نشين توليد در شهرهای بزرگ ايران به حرکت خواهند پيوست و در آن زمان ديگر استراتژی سرکوب عريان کارکرد خود را از دست خواهد داد. و خواهيم ديد چگونه سردمداران جمهوری اسلامی و بويژه جناح راست حاکميت و طيف و تبار احمدی نژاد و بيت رهبری به دست و پا خواهند افتاد. چون در  تاريخ سياسی و اجتماعی ما محرز است که جنبش های همگانی را طبقات ميانه آغاز کرده اند و با پيوستن طبقات فرودست جنبش به مرحله بازگشت ناپذيرخود می رسد. ظن و گمان من اين است که بخشی از حاکميت به خوبی به اين امر واقف هست. بنابراين به انواع و اقسام شيوه ها تقلا کرده و خواهند کرد که طبقات فرودست جامعه ما بطور فراگير به جنبش همگانی نپيوندند. حال آنکه سرکوب خونين اعتراضات خيابانی در پروسه نه چندان طولانی باعث خواهد شد که طبقات ندار به حرکت بپوندند.  
اما استراتژی جنبش همگانی _ که در بستر دو امر سيلان يافته؛ يکی رشد و تعميق مطالبات جامعه ما طی سه دهه و ديگری تضاد جناحهای جمهوری اسلامی، _ درمرحله نخست خويش در پرتو اعتراضات ادامه خواهد يافت. البته فورا بايد اضافه کرد که چند عامل اصلی در ادامه اين روند دخيل است؛ خبررسانی به موقع، شعارهای همه گير، انتخاب محل های مناسب ، استفاده از فرصت ها و فضاها جهت اعتراضات، عدم عقب نشينی رهبران رسمی جنبش همگانی از مواضع خويش، سازمان دار شدن رهبران عملی جنبش همگانی بويژه قوی تر عمل کردن دانشجويان آگاه دختر و پسر، فعالين جنبش زنان، شرکت جدی تر معلمان آگاه و فعالين کارگری و کارمندان جز بخش خصوصی و عمومی.
برای شناخت استراتژی جنبش همگانی در اين مرحله، بطور عينی و رئال می توانيم به مواردی ديگر اشاره کنيم؛ هر حرکت اجتماعی بويژه زمانی که تا حدودی همگانی شده باشد وجه اصلی اش را در شعارهايش می توان جست و جو کرد. لذا طی مدتی که جنبش همگانی از اواخر خرداد تا به امروز به راه افتاده است با شعارهائی که در خيابانها سرداده شده است، معلوم و محرز گرديده که طبقه متوسط ايران به مرحله ای از بلوغ سياسی رسيده است که ديگر تضعيقات و کلا سياست های ضدانسانی جمهوری اسلامی را نخواهد پذيرفت. هر چند که رهبران اصلاح طلب برغم آگاهی و جسارت معترضين همچنان به وجه اسلام فقاهتی نظام تاکيد دارند. اما در روزهای گذشته طرح شعار استقلال، آزادی و جمهوری ايرانی نشان داد که ظرفيت اعتراضات فراتر از آن است که اصلاح طلبان حکومتی بتوانند اين حرکت را تا آخر رهبری کنند. در اصل شعارهای حرکت که ماهيت آن را متجلی می کند تا کنون در سه وجه مطرح شده است؛ يکی وجه نفی آن ست که بارها به انکار نظام ديکتاتوری و ولايتی پرداخته اند. يکی، وجه احساسی ست که در شعار نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم به اتحاد و همبستگی دامن می زند و با طرح ايرانی با غريت حمايت حمايت، به خوبی قابل مشاهده است و يکی هم وجه اثباتی شعارهاست که اخيرا با طرح استقلال، آزادی و جمهوری ايرانی مطرح شد.

ظاهرا اگر جنبش همگانی بتواند در همين مرحله نخست سه وجه جهت گيری هايش را که در شعارها متبلور هست، کاملا همگانی و تثبيت کند، چشم انداز جنبش تا حدودی در گام های نخستين اش روشن شده است. گام هائی که چه در داخل کشور و چه در خارج ميليونها ايرانی را حول سه شعار مخالفت با ديکتاتوری و اتحاد،همبستگی و نظام جمهوريت هم صدا کرده است. پرسش اصلی اين هست که با همراه شدن طبقات فرودست با جنبش همگانی در مراحل آتی، ما با شعارهائی که وجه طبقاتی خواهد داشت روبرو خواهيم شد؟ دراصل با شرکت توده های محروم و ندار در حرکت های اعتراضی، رهبران واقعی جنبش همگانی از راه خواهند رسيد و در پروسه خواهند توانست ضعف رهبری را در جنبش اجتماعی ايران امروز تا حدودی برطرف کنند. همچنين به نظر می رسد که رهبران واقعی جنبش دانشجوئی، جنبش کارگری و جنبش زنان و همچنين فعالين حرکت های معلمان در پروسه نه چندان طولانی قادرند رهبری جنبش همگانی ايران را به عهده گرفته و به خوبی آنرا هدايت کنند. زيرا در تجربه مبارزاتی خويش نشان داده اند که از آن چنان آگاهی و درايتی برخوردارند که مطالبات برحق احاد ملت ايران را درک وجودی کرده اند و ممکن نيست در مقابل جمهوری اسلامی عقب نشينی کنند و يا تن به سازشکاری دهند. اصالت جنبش همگانی ايران امروز با مبارزات دانشجويان، زنان، کارگران، معلمان و اقليت های قومی و مذهبی و ...، طی سالهای متمادی، گره خورده است. بنابر اين فعالين اين جنبش ها وظايف تاريخی برعهده دارند. وظيفه ای که در نهايت شايد شورای رهبری جنبش اجتماعی ايران امروز از تعامل اين نيروهای مبارز و جريانات اصالی، متجلی شود. 
